
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي1389ي چهارم، زمستان سال دوم، شماره

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و درون ارتباط برون و عماد فقيه كرماني متني  متني غزليات سعدي

) هاي عماد كرماني از سعدي شيرازي تاثيرپذيري(

 ∗∗∗مهدي دهرامي ∗∗دكتر محمد باراني∗خليلي جهانتيغمريم دكتر

و بلوچستان  دانشگاه اراك دانشگاه سيستان

 چكيده
را،و باورهايي است كه هنگام خوانشها انديشه ها، هر متن، محل تجمع فرهنگ  ما

و فرهنگ  آثار ادبي ميـراث بـر متـون گذشـته.شودميي ديگر رهنمونها به متون

و ژرفازها متن، بنابراين؛هستند  پذيرندمي از يكديگر تاثير،ساخت نظر روساخت

درو آن يي از شـبكه روابـطها يابيم در واقع پيگيري سرنخ مي چه كه ما از يك متن

و معاصر هنرمند است، زباني و معنايي متون گذشته .تصويري

و ارزشـمند از پـاك دي كه خود گنجينه غزليات سع ،تـرين احـساسات اي جامع

و انديشه تـر از زمان وي تا كنون همواره زبان حال بيش،ي بشري استها عواطف

 احـساس،اي كه با خواندن هر متنـي يـا انديـشهايه به گون.مردم ايران بوده است 

وي مي و آثار وج،شود بين متن اخير و دروني و در پار ارتباطي بيروني ايهود دارد

، بـه طـوري كـه اثـر پـسين،كنـدمي ماهيتي تقريبا تقليدي پيدا، اين ارتباط،متون

و باز و بافتي تقليـدي از شـعر بازسرايي آفريني معنايي از پيش گفته شده در شكل

.سعدي است

ا∗ و )ي مسؤول نويسنده(.maryam2792@yahoo.comدبيات فارسي دانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ .baaraani.m@gmail.com دانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗∗ .dehrami1@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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باهان متناييه غزليات عماد فقيه كرماني از جمل ست كه داراي ارتباطي اساسي

وغ ،ي مختلفـي از تقليـد هـا زمينه، اين ارتباط.پذيرفته از آن است تاثيرزل سعدي

در،تداعي و وابستگي را  سعي بر اين اسـت كـه بـا، در اين مقاله.گيردميبر تلفيق

و عماد فقيه، توصيفي-روش تطبيقي  به بررسي كوتاهي از ارتباط بين غزل سعدي

.پرداخته شود

ارتبـاط.6 غـزل،.5فقيـه، عمـاد.4سعدي،.3خلاقيت،.2ذيري، تأثيرپ.1: هاي كليدي واژه

و برون درون .متني متني

 مقدمه.1

 يكي از رويكردهاي خوانش متن در ارتبـاط بـا متـون ديگـر،ينامتنيت با اندكي تسامحب

و تاثيري را كه متن د مـورد مطالعـه قـرارنگذارميي پيشين در خلق آثار پسينها است

 در اواخـر»بـاختين«و»فردينـان دو سوسـور« روش با توجه بـه نظريـات اين.دهد مي

بـ»ژوليا كريستوا«ي، نخستين بار به وسيله 1960ي دهه و بعـدها وسـيلهه مطـرح شـد

و گسترش يافت»ژرار ژنت«و»رولان بارت«افرادي چون  . بسط

ر هنـري ماننـد آثـا.كنـد مـي خواننده را به متـون ديگـري هـدايت، سرشت بينامتني

بييي هستند كه از به هم پيوستن رودهاها درياچه اند كه هر يـك وجود آمدههي كوچك

 ذهـن خواننـده بـراي، به همـين خـاطر.ي ديگر دارنديها خود سرچشمه،از اين رودها 

ي بنـا بـه قاعـده«. خواهـد رفـت هـا هر لحظه به سوي يكي از اين آبشخور،درك معنا

هـر مـتن...مايهتر متوني را خواند به اين دليل معنا دارد كه ما پيش هر متن تنها،بينامتني

آنها در قلمرو قدرت سخن،از همان آغاز  ي ديگري اسـت كـه فـضايي خـاص را بـه

) 327: 1380،احمدي(».كندميتحميل

و مكالمه هستندها متن و گو بر تعريـف بنا.ي ادبي همواره با يكديگر در حال گفت

و دليل كاربرد زبان است،گووفتگ،باختين طور كه اسـاس همان«:گويدميوي. اساس

ايه هر شـكل ادبـي نيـز گونـ، كاربرد شخصي زبان به منظور ايجاد مكالمه است،گفتار

)112: 1378،مقدادي(».وگوست سخن ادبي به منظور گفت

و منتقدان ادبي ما از گذشته و بـه بـه ايـن مقولـه،ي دورها انديشمندان نظـر داشـته

و عميق تر، سعي داشتند كه مكالمه بين متون ادبي را محكمايهگون ؛ سـازندتر آشكارتر

 از اولـين، يكـي مثـال رايب. تكامل اثر هنري است، اين مكالماتي ين نتيجهتر زيرا مهم
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 در چهـار. اين بود كه شاعر جوان بسياري از آثار پيشين را يـاد بگيـرد،مراحل شاعري

در«: آمده كـه، در مورد رسيدن به مهارت شاعري،مقاله شـاعر بـدين درجـه نرسـد الا

و در روزگار جواني  ده بيست هزار بيـت از اشـعار متقـدمان يـاد،عنفوان شباب و گيرد

و پيوسته دواوين استادان همي پيش چشم،خرانهزار كلمه از آثار متأ  و يـاد كند خوانـد

از همي و شد ايشان و دقايق سخنگيرد كه در آمد ». بر چـه وجـه بـوده اسـت،مضايق

)47: 1366 نظامي عروضي،(

و توجه به دايره اين آني گونه تشويق يا دستور به يادگيري آثار پيشينيان ،ها واژگاني

، كـه يـك هنرمنـدايه به گون،شد مي گوي آشكارتري ميان آثار ادبيو باعث ايجاد گفت

و در خلق اثر آثار پيشينيان را همچ  خودآگاهانـه يـا،ون تابلويي پيش چشم خود داشت

ت،از همين روي.گرفت مي ناآگاهانه از آن بهره ي هـا ثير متون گذشـته بـر مـتنأ همواره

و در هر زمانيمي ديده،آينده و ويژگيها سنت،شود و انديشههاي هنري ي هـاي زباني

بايه گنجين،گذشتگان آن بوده كه شاعران متاخر با  شـعر خـويش را غنـا،هره گرفتن از

.بخشيدند مي

و انسانتر آثار سعدي سرشار از پاك .ي بـشري اسـت هـا ين انديـشه تـر دوسـتانه ين

و پنج ساله و آشـنايي او بـاي مسافرت سي  او كـه ابتـدا بـراي اتمـام تحـصيلات بـود

و احساها فرهنگ  بلكـه،س ايرانـيي اقوام مختلف باعث شد آثار او نه تنها مناسب فكر

.زبان حال هر قومي باشد

و رواني زبان و مضامين زيباي غزل سعدي باعث شـده، سادگي و ممتنع بودن  سهل

و خاص و هركسي بـه گونـ،كه اشعارش بين عام چـين خـرمن خوشـه،ايه رايج باشد

و معناي شعر او گردد  و عماد فقيـه.فضل ه تـوان متوجـ مـي، با تامل در غزليات سعدي

شدها مشابهت .ي زيادي بين اين دو متن

و ارتباط بين اين دو متنو گفت و معنايي نيـست،گو  بلكـه بـه؛ فقط از ديدگاه زباني

و ويژگـي و فرهنگـي و مقارنت محيط اجتمـاعي و از جمله مشابهت ي هـا دلايل بسيار

و،متني برونو متني درونيها تواند در دو بخش ارتباطمي،سبكي مشترك مورد بحـث

.بررسي قرار گيرد
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 متني برونارتباط.2

 ايـن نـوع.توان به ارتباط بيروني بين متون اشاره كـردمي، متون با يكديگري در مقايسه

و عمـاد ثير يك متن است بر متن ديگرأت،ارتباط ،از نظر روساخت كه در غزل سـعدي

و ساير عناصر آوايي و قافيه ، در ايـن نـوع ارتبـاط.شود مي شامل تشابه موسيقايي وزن

 ولي مضامين به دليـل؛ممكن است اشعار تنها در عناصر موسيقايي شباهت داشته باشند

و تفاوت در سبك يا انديشهي فاصله و نيز دگرگونيي زماني بين دو متن يها دو شاعر

ي صـوري پذيري متون، تأثيري اوليهها يكي از پيوند، بنابراين.سان نباشنديك،اجتماعي

و رديف، است كه در تشابه قالب، وزن .يابدمي جلوه،قافيه

و از نظر شماره امري بديه،تشابه در قالب غزل و قراردادي است ي ابيات، مطلـع،ي

و تخلص شعري .شـود مـيي آشكاري در غزل هـر دو شـاعر ديـدهها همانندي،مقطع

و هنگامي كه غليان،شعر و عطش دروني است و مـي سوز خواهـد در لبـاس مـي يابـد

و، نمود پيدا كند،واژه و رديـف و قافيه را... با خود يك سلسله عناصر ديگر مانند وزن

و روحي خـويش در لحظـه سـرودن.آورد مي  همچنـين، هر شاعر بنا به حالات دروني

 هنگـامي، با اين وجـود.كندمي ناخودآگاه از اوزان خاصي استفاده، خودي شرايط زمانه

 شـعري دلنـشين،نـواز در وزني گـوش، با استفاده از نبوغ خويش، يك شاعر خلاق كه

و بنا به اشتراكات روحي يا زمانيمي باعث،بسرايد  يا آگاهانه،شود شاعران ديگر ناآگاه

. بـه عناصـر موسـيقايي شـعر اول رهنمـون شـوند،و به قصد رقابت با شـاعر نخـست

ا،بنابراين ي ديگـران در موسـيقي شـعر اسـتفاده هـاز تجربه كاملا بديهي است كه شاعر

.كند

و سه غزل عماد فقيه و قافيه استبا شعر سعدي چهل را.هم وزن  وي اين غزليـات

و يـك.به تقليد از عناصر موسيقايي غزل سعدي سروده است سـاني عناصـر موسـيقايي

و مـضام  ين غـزل آشنايي قبلي عماد با مضامين غزل سعدي باعـث شـده گـاهي معـاني

و. دوباره تداعي شود،سعدي در تخيل عماد  اين مضامين تكراري گاهي در همان شكل

و بافـت  و گـاهي در شـكل و به صورت تضمين به كار گرفتـه شـده بافت نحوي اوليه

.نحوي جديدي بيان شده است

. يافتن بينامتن مهم متن است،داردلي كه در رابطه بينامتني اهميتي يكي از مسا

تأ ني متني كه بيشيع و ارتباط را با متن مورد نظر داردترين  زيرا ممكن است پيش؛ثير
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رولد بلومها. چندين متن وجود داشته كه با متن مورد نظر داراي تشابه باشد،از آن

فر تعيين آن كه خود آن متن، با اتكا به اين«:داندمي ميسر،يندارا از طريق دو

 در نبود گواه متني،كه بر عكس مناسب رهنمون شده يا اينخوانندگان را به بينامتن 

 حائز اهميت، بينامتنيي كه فلان رابطه اتخاذ تصميمي اختياري مبني بر اين،مستقيم

و رابط ) 200: 1385،آلن(».ننده استها آگا، به لحاظ تاويليايهبوده

پيمي،كار از طريق هر دو راه  بينامتن مهم غزل عماد فقيه،برد كه شعر سعدي توان

راايه به گون؛است در.عماد دانست» شعرپدرِ«، بلومتوان به اصطلاحِمي كه سعدي

و عماد مستقيما خود را راوي سخن سعد،برخي موارد ي گواه مستقيم متني وجود دارد

: داند مي

نــچو راوي سخن سعدي ام روا باشد اگر دعايي از اشعار وي كنم تضمي

ب« و فروردينـــهزار سال جلالي بقاي عمر تو »اد شهور آن همه ارديبهشت

)238: 1380،عماد(

و اشـعار اسـتاد«: گويدميي كرماني نيز كه ناظرزاده چنان راوي سـخن سـعدي در آثـار

و،مايه گران در بسياري از غزليـاتو.... بالطبع از سبك او متاثر است تتبع فراوان داشته

 نـاطرزاده كرمـاني،(».ي تقليد از سعدي را مشاهده كـردها توان نشانهمي،و قصايد عماد 

1374 :82(

:كندميگاهي نيز عماد مصراعي از سعدي را بدون ذكر نام او تضمين

و عمميدوش چون سرو خرامان شد ادـگفت

ستاست اينر كسي سرو شنيدست كه رفتهگ

)84، همان(

:شودمي ما را به اين غزل سعدي رهنمون،كه مصراع دوم

ستاست اين گر كسي سرو شنيدست كه رفته

كـا صنوبي و برش سيمينـر ستاه بناگوش

)1384:69،سعدي(

،ي موسـيقايي هـا از طريـق سـرنخ، بين غزلياتي هم كه گواه مستقيم متني وجود ندارد

آن مي و استقبال عماد فقيـه را از غزليـات توان ارتباط و تاثيرپذيري ها را آشكار ساخت
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ويه رابطـ، تـشابه عروضـي هـا، در ايـن غـزل مـثلاً. سعدي نشان داد  بينـامتني ابيـات

:دهدمي نشان، از سعديراپذيري عمادتاثير

و سرير جاه داري بي تو كه پادشاه حسني  داري دل عجب ار نگاه دل عاشقان

ك در خلوت درونم كه به روي غير بستم  داريه راهـبه رخ تو بازباشد تو بيا

)1380:381، فقيهعماد(

و كمال ماه داري كه جمال سرو داري به حسن دعوي بكني گواه اگر تو  بستان

به در كس نمي ت گشايم كه و به اندرون جان آي كه جايگاه داريـخاطرم در آيد

)1384:468 سعدي،(

آنحق به و تو صحبت ديرين  داني قسم كه

درــك ز جوانـم تو ندارم تمتعــغه يـــي

تو مگو مرا تو كه مراد  خواهي چيست هرچه

تو چيست نام تو كه من مپرسز  خواني هرچه

)1380:410، فقيهعماد(

دربه ندانمت چ جهان حقيقت كه يــه مانـبه

و درهر جهان و هستاو چه  تو جاني صورتند

تو مرا مپرس كه چوني به هر  خواني صفت كه
بههــچ مرا مگو كه  تو خواني كه لقبهر نامي

)1384:507 سعدي،(

و دنيـاگر وداع كن راـي ملك دين بهي راي ببين خواب مگر  جمال سلمي

د حسن ليلي را ـــجماعتي كه ندانن فسانه پندارند مجنون حالت حديث

)1380:13، فقيهعماد(

كهاــدواج ديبمـنخواه،فراق شب راــب دراز بود خوابگاه تنهـــش را ا

منــكسي ملامت وامق كند به نادان راكه نديد!ي حبيب  ست روي عذرا

)1384:3 سعدي،(

وي يـكها اما وجود قافيه؛ امري اتفاقي است، شايد بتوان گفت كه تشابه وزني سـان

 احتمـال تـاثير غـزل سـعدي را بـر غـزل،ي مذكورهاي دوم نمونهها تشابه معنايي بيت 
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اميي ديگري نيزها البته از طريق سرنخ.دهدمي بسيار افزايش،عماد ، ين ارتباط توان به

: مثلا در دو غزل.برد پي

بهــي،جانب شريفت آمد به دست تا را هر ارا ديگر  جنابي حاجت نماند ما

)1380:10، فقيهعماد(

و صبوري از حد گذشت يارا گر تو را مشتاقي  شكيب داري طاقت نماند ما

)1384:6 سعدي،(

و رديف و اشتراك پنج قافيه را،راما،يارا( اتحاد وزن عروضي را، گدا  آشـنا، مـاجرا

ب،در چهار بيت دو غزل) را از مي وجوده اين احتمال را آورد كه غـزل عمـاد بـه تـاثير

و گدا« رعايت تضاد آشناي بين. سروده شده باشد،غزل سعدي  در هر دو غزل» پادشاه

:دهدمي اين احتمال را افزايش، ديگرايهنيز به گون

ص كي آيندـــورت گدايــ در راميهــپادشاهان از بس  نوازد سلطان ما گدا

)1380:11، فقيهعماد(

ب خوان چشم احسان درحال ما نظركن كز به باري راپادشاهان راحت  ود گدا

)1384:6 سعدي،(

و جـانها چه عماد غزل اگر در، هنـريي در مقـام مقايـسه،داري سـروده اسـتي زيبا

و پس از سعديي مرتبه و تفوق كلام سعدي با ظرافتمي قرار، دوم  يي سنجيدهها گيرد

و قافي، مثال رايب.شود مي يكيه گاهي وزن و عماد و تنهـا دو غزل سعدي سان اسـت

ت  تغييـر امـا همـين؛ ايجاد كرده، تغيير كوچكي است كه عماد در رديف،ها مايز آن وجه

: در غزلي به مطلع عماد مثلاً. باعث شده توازن موسيقايي بيت عماد كاهش يابد،اندك

و شب كرمش پردهـ كدام يار گرامي چو يار من باش  دار من باشدد كه روز

)1380:158، فقيهعماد(

:كه به استقبال غزلي از سعدي با اين مطلع سروده است

و دولــكنار ما باش گر آن مراد شبي در ت كه يار ما باشدــد زهي سعادت

)1384:138 سعدي،(

 بـار موسـيقايي رديـف را بـه طـور محـسوسي،»ما«جايهب»من«گزيني ضمير با جاي

و رديف غزل سعدي و باعث شده كه تناسب قافيه  وجـود دليـل بـه،كاهش داده است

و قافيه)ا(سه مصوت بلند . از غزل عماد باشدتر گير چشم،در جايگاه رديف
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و برشها حاصل ويژگي، شعر وزن  هرچند در نگاه.ي هجايي زبان استهاي آوايي

يك،اند اشعاري كه در يك وزن سروده شده،اول ،ساني برخوردارنـد از غناي موسيقايي

و چگونگي آرايـش هجاهـا مي شاعر  موسـيقي يـك،تواند با استفاده از تمهيدات آوايي

. نشان دهد،تر تر يا بيش وزن را كم

و گيرنـد مـي طبق الگوهاي خاصي در كنار هم قـرار، بلند يا كشيده، هجاهاي كوتاه

ب و يك مـصوت، هجاي كوتاه.آورند مي وجوده اوزان مختلفي را  مركب از يك صامت

و يك هجاي كوتاه، از سوي ديگر.كوتاه است  هجاي كشيده تركيبي از يك هجاي بلند

در هجـاي، بنـابراين.آيـد مـي وجـودهب،مت آن از يك يا دو صا است كه هجاي كوتاه 

و بلند است كشيده با آن و،كه تركيبي از هجاي كوتاه  حداقل يـك صـامت وجـود دارد

 پس هر چه در بيتـي هجاهـاي. موسيقي ندارند، بدون وجود مصوتها دانيم صامت مي

) كـرد( در دو واژه مـثلاً.تر استكم، موسيقي آن بيت،تري موجود باشدي بيش كشيده

مي)U-(كه به صورت) كرده(و وتر موسيقي مورد دوم محسوس،شوند تقطيع  اسـت

رد اول، از طنـين يـك مـصوت كوتـاه، مـو زيـرا.تري با الگوي وزني دارد تناسب بيش

حركـت«دانان سـنتي بـراي جبـران ايـن نقيـصه عروض،به همين خاطر. بهره است بي

ي هجايي با اركانها كردند تا قرينه مي همراه،را با صامت)8: 1375،دشتكي(»مختلسه

. تناسب داشته باشد،عروضي

و تناسب نغم حال، با اين ويهبه علت حسن تاليف واژگان و هـا آرايش هجـا حروف

آ تـري بـيشيهي كشيدها رغم استفاده از هجا وايي خاص، سخن سعدي علي تمهيدات

نـ نسبت به غزليات عماد، هيچ  و كـشش آوايـي ابيـات او كامـل گونه كمبود آوايي دارد

و اين حقيقت را روشـن.است كنـد مـي اين مساله نشان از خلاقيت هنري سعدي دارد

و مقام اوستيه به راستي زيبند»افصح المتكلمين«كه لقب  . نام

 را نگشود هيچ كاري عمري به بوي ياري كرديم انتظاري زان انتظار ما

)1384:460سعدي،(

و شهري  اري در كوي توگدايي فخري بود نه عاريــاي هرگداي كويت شاهي

)270: 1380، فقيهعماد(

در حـالي كـه در بيـت، چهار بار از هجاي كشيده استفاده شـده اسـت،بيت سعدي در

. حتي يك هجاي كشيده هم وجود ندارد،عماد
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 گر سر نهم به خواري باري بر آستانت ور جان دهم به زاري باري فداي جانت

)1380:73، فقيهعماد(

يميشروي به تنها تنها فداي جانت مــدهو خوش مي تـاران مهربانــگذاري

)1384:148 سعدي،(

و سعدي پانزده بار از هجـاي كـشيده اسـتفاده،خواجه عماد در سراسر غزل  هشت بار

و سه غزل. اند كرده وهمدر چهل و 433 عماد مجموعـا، اين دو شاعريهقافي وزن  بـار

از بار 631سعدي  كشش آوايي ابيات بدون، با اين حال.اند هجاي كشيده استفاده كرده؛

و اين مقولـه چنـان كـه پـيش از كاربرد حركت مختلسه نيز در شعر سعدي كامل است

بي،اين نيز گفته شد . نظير شاعر در آفرينش شعر دارد حكايت از قدرت

 متني درونارتباط.3

و عماد فقيه وجود دارد ارتباط ديگري  ارتباط زيرساختي اسـت،كه بين غزليات سعدي

و معنايهتوان در دو حوزميراها كه اين ارتباط . بررسي كرد، زبان

و داراي يـك سـبك و مكـان  بر اساس ارتباط دروني بين دو متن كه در يـك زمـان

دوها شباهت،هستند و مضامين مشترك و انديشه .شودمي ديدهايهريي از نظر زبان

و از جمله هنـري دهنده كه شكلايهي توليدي جامعها اگر ويژگي  طبقات آن جامعه

و انديشهي معمولا مسا،آن است، تغييري نكرده باشد يا، هيچ تفاوتي نميهال فكري كند

.گيري نخواهد داشت تفاوت چشم

كهمي ژوليا كريستوا پنج موقعيت را معرفي توانـد بـا متنـي مـي متنـي،ها در آن كند

و به ياري آن در تماس، ديگر ي اجتماعي يـاها واقعيت.1«: شناخته شود،ها قرار بگيرد

و پـاري.2؛جهان واقعي فرهنگ همگاني يا دانش مشتركي كه به چشم همگان واقعيت

و تكيـه.4؛ نهايي ژانرهاي هنريي قاعده.3؛آيد مي از فرهنگ  متنـي بـهي ياري گرفتن

را، جـايي كـه هـر مـتن، از درون مـتنايهتركيب پيچيد.5؛سان متون هم   متنـي ديگـر

و آغازگاهش آن مي همچون پايه و در پيوند با : 1380،احمـدي(».شـودمي شناخته،يابد

328(

و عماد فقيه از آن وگوي گفت،ند هست هر دو از شاعران سبك عراقي،جا كه سعدي

وي تر مربوط است به قاعده شود كه بيش مي ها ديده آن خاصي بين غزليات  از اول دوم
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سـتايش« مختصات سبك عراقـي از قبيـل.كند مي پنج موقعيتي كه ژوليا كريستوا مطرح

و قدر، فراق،عشق و،گراييغم، اعتقاد به قضا ،شميـسا(» .... توجه به معـارف اسـلامي

مها باعث مشابهت) 260: 1382  يعنـي، مـثلا مـورد اول.تن شده استي زيادي بين دو

از زاهداني كـه جـز.يابدمي در وجود زاهدان ريايي انعكاس،ي اجتماعيها واقعيت وي

و دو شاعري آن دوره بوده واقعيت جامعه  و اعتـراض،ايه هر يك به گون،اند  مخالفـت

:اند ها ابراز كرده خود را نسبت به آن

قفـــمحتس رنــب در اســاي  از ـــــان شاهدبــــــل از صوفيـــ غافت ـــدان

)1384:239 سعدي،(

 كه صوفيان مستند ار كه پيش شحنه بگويدـهشي يكيه ـــرود از خانگ نميدرهب

)169، مانه(

هر تو تـ آن زنارسيهبسا خرقه كه هر رشتاي دارست نشين دين گوشه مپندار كه

)1380:23، فقيهعماد(

ز پارساي رهــرو اي سپــريايي فـــارغ هـــن گرفتـرده ترك يقيـــي راه گمان

ديـگه اهل دل خرابت در زيرخرق محـه هـــت در آستين گرفتـتسب شرابده گه

)253، همان(

راها واقعيت، در اين گونه موارد توان ماننـد معنـايي دانـست كـه بـهميي اجتماعي

 نظر تـا حـدي بـا به عبارت ديگر معناي مـتن مـورد.رساندمي مدد،بافت موقعيتي متن 

ب  متـوني كـه در يـك دوره، بنابراين.شودمي حاصل،ي اجتماعيهان واقعيتايهارجاع

و برخي مضامين آن متـون در سـايهها به نوعي ارتباط،هستند يي محكمي با هم دارند

و مكان .يابدمي معنا،فرهنگ آن زمان

ــصوصيات درون ــر خ ــلاوه ب و دور ع ــبكي ــايي اي،هس ــكار معن ــشابه آش ــاهي ت ، گ

و تاثير متون بر يكديگر استي دهنده نشان  خواجه عماد بـين دو جريـان غـزل. ارتباط

و عارفانه قرار داشت كه بعد از سنايي شكل گرفتـه بـود  وي از بـين اسـتادان.عاشقانه

و مضامين زيادي را از گنجينـه،شعر عاشقانه  غـزلي بيش از همه به سعدي نظر داشته

و آن در سعدي اخذ كرده . جاي داده است، كنار مضامين عرفاني غزل خويشها را

و قافيه يك .توان تـشابه معنـايي را ناشـي از تـوارد دانـست، مي سان باشد اگر وزن

ين تداعي معـايلهأمس،ترين خصوصيات قافيه يكي از بزرگ«: مي گويد كدكني شفيعي
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و از است و كلمههر اين موضوع خاصيت طبيعي ذهن انسان است كه با اي مفهومي را

را،مفهومي هر ».كنـد تـداعي مـي، بـدان پيوسـتگي دارنـدكه يك سلسله مفاهيم ديگر

و قافيه،اينبنابر)1373:89،شفيعي كدكني(  تخيل شـاعر را بـه،سانيكي گاهي وزن

و سوي مضموني او مي سمت آني تخيل شاعر،برد كه ممكن است پيش از  ديگر را به

و سو رهنمون و مضمون.شده باشد سمت ي لطيـف يـك شـاعر بـا هـا ولي تشابه معنا

و مـشهور و استادان بزرگ و قافيـه بـدون يـك،شاعران را،سـاني وزن  احتمـال تـوارد

ت و توانـد مـي تـرين ارتبـاط بينـامتني بنابراين مهـم.دهد مي ثيرپذيري را افزايشأكاهش

.ي معنايي باشدها گونه تشابه اين

و سعدي تشابه معنايي غز ، بسيار زيادتر از آن است كـه در يـك مقالـه،ل عماد فقيه

از،ي دو شاعر داشته باشدها هركس نگاهي گذرا به غزل. جاي بگيرد  بـا مـوارد زيـادي

:اين معاني مشابه مواجه خواهد شد
لبازستا ست شيرينا تلخگركهن ـــكزمـــعزي دشناميبه گويي نميگر دعايي  هرچه فرمايي آن

)1384:215 سعدي،(

 نباشد حديث از لب شيرين دوست با من شوريده دل هرچه بگويد رواست تلخ

)1380:68، فقيهعماد(

ش عشق سعدي كه زرد كرد اكسيـر گويند روي سرخ تو و زر دمـبر مسم افتاد

)1384:296 سعدي،(

زر كه گفتي دوش كادـعم چيستاز رخت همچو  ردمـاز نگاهي كه درآن ساعد سيمين

)1380:244، فقيهعماد(

در بخت باز  ديدن در دولت بگشايدتو روي ميمون چون تو درآيد كه يكي آيد از آن

)1384:208 سعدي،(

و صبـاح ميمون ز در اهل درون كـــه تـو ناگاهخــرم آن روز همـايون  درآيي

)1380:234، فقيهعماد(

كز حد گذشت جدايي ميان ما اي دوست تـبيا اي دوسامتو غلامه ـــبيا بيا

)1384:83 سعدي،(

ز كراست و يارا به جز نسيم كه گويد و تو يارا ميان ما جدايي گذشتحد زهره

)1380:9، فقيهعماد(
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و نوآوري.4  خلاقيت

 هر اثر هنري كه بـه كمـال.ذيري متون از يكديگر راهي است به سوي تكامل هنر ثيرپأت

 مهـم،در هنر نيز مانند امـور ديگـر«: خانلري مي گويد.بهاتر است گران، شودتر نزديك

ت)1345:47،خانلري(». بلكه كامل كردن است؛آغاز كردن نيست پذيري شـاعران ثيرأدر

و آن اين است كه در استقبال كلي وجودي يك مساله؛ديگر از يك   برابر بـودن بـا، دارد

اوتري ضعيف، به معنا شاعر قبلي و ست؛ بودن از و قافيه  زيرا امتياز حسن انتخاب وزن

مي،گاهي مضمون و شـاعر دوم تنهـا تقليـد خـوبي از او داشـته به شاعر نخست رسـد

مي.است به اما گاهي اتفاق و نبوغ ذهني دليلافتد كه  تاثيرپـذيري يـك،شاعر خلاقيت

و زيباشناختي در؛ بسيار والاتر از متون قبلي است،متن از نظر معنايي  زيـرا شـاعر تنهـا

.كندمي بلكه نوآوري ايجاد؛ماند تقليد صرف باقي نمي

ه) 1832-1749( گوته ،آني داند كه نخستين مرحلهمينرسبك را بالاترين دستاورد

 بـه تقليـد، ولي محدود، اصيل،يي با سرشت آرامها آدم«:گويدميوي.تقليد ساده است

فيآن. پردازند مي و در كـار بـازآفريني مـي الضمير دسـت گاه كه هنرمند به بيان ما زنـد

و.رسدمي به شيوه،كند مي تغييري فردي وارد   صـرفاًي شيوه سبك از تقليد صرفا عيني

 حافظ از همين منظر بـه موفقيـت رسـيده مثلاً)1374:369،ولك(». بالاتر است،ذهني

با؛ي ديگران سرودههاي خود را به تقليد از غزلها او بسياري از غزل.است  ولي همراه

و از و همين نبوغ هنري باعث شده كه آن غزل به نام حافظ ثبت گردد و خلاقيت نبوغ

:ته شودآن او دانس

وي خرم آن روز كه از خطه ز كرمان بروم دل  دست ازپي درمان بروم جان داده

)1374:305،خواجو(

: است چنين سروده،كه حافظ با اندكي تغيير

ور ران برومــخرم آن روز كزين منزل وي ان برومــز پي جان احت جان طلبم

)488: 1378حافظ،(

ب و فرديه بيت خواجو ، در حالي كه حافظ تنها در مـصرع اول،ستا شدت شخصي

و شـمول شـعر را چنـان»منزل ويران«به» كرماني خطه«ي با تغيير دو واژه  جامعيـت

ي نـه تنهـا خطـه؛ باشد،تواند سخن هر اهل دلي در هر جاي جهان كه مي افزايش داده

: همين غزل مي گويدي حافظ در ادامه. كرمان
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بردلم از وحشت تازندان سكندر بگرفت رخت و  ملك سليمان برومبندم

)488،همان(

و معادل آن در غزل خواجو ديده نمي  گـاهي، بنـابراين.شود بيت در كمال زيبايي است

و اصالت اثر نيستكم،ارزش استقبال .تر از ابداع

و سعدي گاه مضاميني ديده در ديوان حا  با آثار ديگران،ايهشود كه به گونميفظ

و سعدي كه برخي از سخنانشان. ارتباط بينامتني دارند ولي چرا كساني مثل حافظ

باها اين موفقيتي اند؟ همه سرآمد شده،تكرار سخنان ديگران است  در ارتباط

و چگونگي بيان آن آن خلاقيه طرز بيان هنرمندان.هاست خلاقيت به است كه ها را

درآن.ي كمال رسانده است قله و خلاقي تقليد نماندهي مرحله ها و از نبوغ ت اند

.اند خويش، در جهت نوآوري بهره گرفته

 خـط، به اين نكته نيز بايد اعتراف كرد كه هركس كه سخن را زيباتر بيـان داشـت

البتـه بايـد. خواهـد كـشيد،انـد كه همان سخن را گفته پيشينيانيي بطلاني بركلام همه

و مفيد است به سـوي كمـال   كمـال سـرحدي.توجه داشت كه اين يك جريان طبيعي

و قريحه، ولي معمولا يك شاعر؛دارد  كمـال. خود به آن نخواهـد رسـيدي تنها با ذوق

و كار گروهي است ي ترين نتيجـه بنابراين مهم؛ نه فردي،جرياني است كه نتيجه تلاش

و سـهل ممتنـع بـودن. رسيدن به كمال است،پذيريتأثير و رواني  سعدي غزل عاشقانه

او؛ بنابراين كـار خواجـه عمـاد در تأ شعر را به سر حد كمال رسانده بود ،ثيرپـذيري از

.بسيار دشوار بود

و از آن تـاث مـي كه چرا شاعراني مثل عماد به غزل سـعدي نزديـك اما اين يرشـوند

و نمـي مي آن پذيرند در حالي كه سخن سعدي حد اعلاي كمال هنـري اسـت تـوان از

آنؤس،فراتر رفت  ميـل بـه«:جـو كـردو جست،را در كلام بلوم الي است كه بايد پاسخ

كهايه تنها انگيز،گذاريتاثير و نوشـتنيمي است تواند توضيح دهد چرا هنوز خوانـدن

شاعران اخيـر سـعي دارنـد از طريـق نزديـك كـردن)201: 1385 آلن،(».در كار است 

و محتواي اثر خود به آثار بزرگان هنر  و شاعران ديگر را به خوانـدن،صورت  مخاطبان

و خود و بـه گونـ،اشعار خود ترغيب كنند را»آمـدگيِ دير«،ايه تاثيرگذار باشند  خـود

.جبران سازند
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و به جه ت نداشتن توان هنري بـه شـعر شاعر تاثيرپذير هميشه شاعر ضعيفي نيست

ديگران نظر ندارد بلكه مثل عماد فقيه بيش از هر چيزي تحت تاثير رواني زبان سـعدي

و غزل.قرار دارد  و در بسياري ابيات و لطيف است  به انـدازهها زبان او نيز بسيار روان

:ي سخنوري درخشيده استها قله

تـــبه قيامت برم آن عه  يت نبوديا در آن روز نگويي كه وفاــتوــد كه بستم با

)109: 1380،عماد فقيه(

مايه حور آمديم جهان نه درين روضه به نظارهــچش فـارغيم از همه خوبان سيه

)306،همان(

دهـ خون روان شد از جويبار دي تا شد سرود رودم از گوش هوش بيرون سيلاب

)357،همان(

كن كه رفت وعقل گفت آمد شبي نظرم خورشيد رويت از ز ـــي روز رستخيــ ياد

)249،همان(

گل ام از آب ديـدههـــجا كه من نشست اين ستا ام تا منزلي كه سيل به سالي رود

)75،همان(

توميتا وصف روي همچو گلت بيش بي كنم ي ـــنهميشــخار جور بر ره من

)427،همان(

دليـــچ پيامـــگفتي كه دلت هي پ تو قرين استبا نفرستاد  يام است چه محتاج

)78،همان(

اويه شعر او نيز بنا به گفت و عطار را داشته، خود : رونق شعر سعدي

 نه دكانت كم از دكان عطار نه بازارت كم از بازار سعدي است

)229،همان(

:داندميفروتر، سخن سعدي شيرين، خود را از شاعر بزرگ شيرازاو،با اين حال

 سعدي شيراز كي رسد مشهور شد به نظم روان در جهان عماد ليكن به گرد

)163، همان(

م كه يكي از ، نـشان دهـد،ثيرپـذيري شـاعر را در تأ تواند ميزان خلاقيت مي واردي

 به كارگيري تمهيـدات، صور خيال.آفريني تصاوير شاعر پيشين است باز قدرت او در

و. مقصود استيههنري بياني در اراي اگـر شـاعر بتوانـد بـا اسـتفاده از نبـوغ خـويش
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او، بـازآفريني كنـد،ي تازهها شيوهتمهيدات هنري، تصاوير شاعران ديگر را به  شـعر

و از تكرار كه موجب دل و تازگي يافته .يابدمي رهايي،زدگي است طراوت

ي مختلفي در غزل خويش به كـار بـردهها عماد فقيه تصاوير غزل سعدي را به گونه

و برخـيي خيالي شـعر سـعديها بازآفريني موفقي از صورت،ها خي از آن است كه بر

و حتي ضعيفها تقليد صرف همان صورت،ديگر آنتري خيالي ايـن امـر تـا. است از

كـم بـوده كـه زماني حيات دو شـاعر آن قـدريه زيرا فاصل؛حدودي طبيعي نيز هست 

و بازآفريني تصوير .داده است نمي را به عماد فقيهها فرصت بازنگري

 بازآفريني تصاويري ازشعر سعدي.1

و جسدميوجود هركه نگه ز جان تو مركب كنم و  قدم جاني تا فرق از است

)1384:411سعدي،(

: بازآفريني شده است، زيباترايه گونهب،كه در غزل عماد

 تو از پاي تا به سر جانيو سرو نخوانم كه سرو سر تا پاي همه تن استبهرا تو

)1380:410، فقيهعماد(

آنها كاري ريزه،به تصاوير سعديعماد نيز گاه و :را پوياتر ساخته است يي افزوده

مميتيغ گر كنـــزني سپر اينك وجود ن احترازــد از دشمـــن عيار مدعي

)1384:241 سعدي،(

اض،در عين تكرار»تيغ«، كه در غزل عماد :تغيير يافته» تيغ غمزه« تشبيهيِي افه به

و من كرده جان سپر بيدل شنيدميتيغ غمزه او تي نترسدكهايهزد  تيزغـز

)1380:249، فقيهعماد(

ي عبارت است از تشبيه فراق يـار بـهي خيالي شعر سعدها صورت، در بيت ديگري

و تشبيه آن به كوه الوند كاه : در مقابل دل عاشق،برگ در مقابل معشوق

من فراق يار و بر دل  كـوه الوندست كه بين كه پيش تو كاه برگي نيست بيا

)1384:44، سعدي(

كه همان،در شعر عماد اما و تقابـل،بينيم مي گونه و تن به كاه تـشبيه شـده  فراق به كوه

و نـزار و وزن كاه با تن ضـعيف و مناسبت رنگ و كاه  بـر پويـايي تـصاوير شـعر،كوه

:افزوده است
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ك مبر گمان  كاه نمايد همچوكه ضعيف نزارمتنشــوه فراقـــكه كند احتمال

)1380:221 فقيه، عماد(

و دام دل صاحب نظـرانت خــم اسيهدان خال بناگوش مگرنآگيسوست تــ دام

)1384:51سعدي،(

و پياي خم زلف نديدست دل خال تو ديدست  اين دانه كه دام است مرغ مرو در

)78: 1380، فقيهعماد(

 ابهـام هنـري در سان است،يك، اين ابيات نيز بايد گفت اگر چه مضمونيه در مقايس

.تر است بيش،تصاوير بيت عماد

و ضعيف از تصاوير خيالي غزل سعدي.2  تقليد صرف

 در شـعر عمـاد، با اندكي تغييـروي زيادي از تصاوير سعدي به همان صورت اوليه پاره

. به كار رفته كه ارزش چنداني ندارد

 جهيز بي رويو نك عروس بودتر هيچ گو مباش خـوش دهدت دست دوست ور

) 1384:241سعدي،(

بــمشاطه را بگــوي كه زيور بــر او مبن نكــد فارغ  وروي از جهيزــود عروس

)1380:249، فقيهعماد(

در فرهنـگ امثـال سـخن بـه عنـوان،كـه مـصراع دوم بيـت سـعدي اما با توجه به اين

، بتوان گفت كه در برخي مـوارد شايد) 432:1384حسن انوري،( المثل ضبط شده ضرب

و رابطر از يك منبع مشترك استفاده كرده دو شاع ،متني بـين شـعر دو شـاعر ميانيهاند

ت،علاوه بر شكل يادشده درثيأ داراي و امثال رايـج رپذيري هر دو شاعر از فرهنگ عامه

. ميان آنان بوده است

و مضامين شعر عماد در عين زيبايي ؛ به پويايي شـعر سـعدي نيـست،گاهي نيز تصاوير

آن؛تري توجه شده است به جزييات بيش،زيرا در شعر سعدي  تـر ها را فشرده ولي عماد

: بيان كرده استترو مختصر

كهيهشب انديش هر و راي دگر  بروم جاي دگر تو فردا از دستمن ديگر كنم

پمــنه دادان كه برونـــبام كنـحسايـاز منزل ه نهم پاي دگرــعهدم نگذارد

)1384:230سعدي،(
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و عماد كل اين مضمون دو بيتي را در يك بيت گنجانده اسـت كـه البتـه از نظـر علـم

و و اقتصاد زباني معاني و پويايي شعر؛ داراي ارزش است،فشردگي مطلب  ولي تحرك

:سعدي را ندارد

 زحمت ببريمتو كوياز كه وقت آن است

ز گرچه رخصت ندهد دل  جان درگذريم كه

)1380:224، فقيهعماد(

:بيت يا در اين دو

بر چــون گوش روزه بازآ كه در فراق تو چشم اميدوار  االله اكبرست دار

)1384:55 سعدي،(

راـبـــازآ كـ برا گوشي در انتظــارت،ـه ما برا در، چشمي ست  راه ست

)258: 1380، فقيهعماد(

دري داشـتن آرايـه دليل بيت سعدي به چـشم(و تـشبيه مركـب» االله اكبـر« اسـتخدام

و پويـاتر از تـر هنري) دار بر صداي االله اكبر االله اكبر مانند گوش روزهي اميدوار بر تنگه 

هكـآن،هنگـامي كـه تـصويري حاصـل شـد«: گويد مي شفيعي كدكني. بيت عماد است

تأي بخواهد تجربه  هـر قـدر، آن تـصوير حاصـل كنـدي مـل دربـاره شعري خود را از

و پوي ب بكوشد كه تصوير او زنده و جنبش را طـورها باشد، باز مقدار زيادي از حركت

، تصويري كه بار دوم از رهگذر شعر ديگـران بوجـود آيـد ...طبيعي بايد از دست بدهد 

و حركت آن گرفته :1366،شـفيعي كـدكني(».شـود مـي بناچار مقدار زيادي از پويايي

253(

 بتواننـد،غزليات عاشقانه سعدي شاعران زيادي در پي اين بودند كه با تاثيرپذيري از

 عماد فقيـه نيـز.اشعاري در آن سطح بسرايند ولي كسي موفق به انجام چنين كاري نشد

 بنـابراين.با همه تلاشي كه در اين راه نشان داد نتوانست به چنين موفقيتي دسـت يابـد

و در جهت نـو كوشش كرد تا و تاثيرگـذاري بـا تلفيـق غـزل عاشـقانه آوري، خلاقيـت

و در ايـن راه توفيقـاتي نيـز كـسب كـرد زيـرا، بر شاعران ديگر تاثير رفانهعا گذار باشد

ي هـاي خود را به تـاثير از غزليـات عمـاد بـه خـصوص غـزلها حافظ بسياري از غزل 

: عارفانه او سروده است
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مايهآمد غرور در فاقه نه از كويازمــايهاز ره دور آمدتـ ما به صيت كرم

)1380:306، فقيهعماد(

پي ما و جاه آمد بدين در نه ازايهحشمت مايهجا به پناه آمد حادثه ايندـبم

)1378:489،حافظ(

غ و والا دارد،زل فارسياز اين نظر عماد فقيه در تكامل . مقامي ارجمند

 گيري نتيجه.5

و عماد فقيهها بين غزل  بينامتني آشكاري وجود دارد كه ايني رابطه،ي سعدي

 عماد متني، برون از نظر.گيرندمي جايمتني درونو متني بروني در دو حوزهها ارتباط

و سه غزل را به تقليد از وزن و ساير، قافيه،چهل عناصر موسيقايي غزل سعدي رديف

به.سروده است به در اين تاثيرپذيري و استفادهدليل تركمي كارگيري تمهيدات آوايي

اعمال؛ غزل او از غناي موسيقايي فراواني برخوردار است،از هجاي كشيده  اما گاهي با

و رديف غزل بهها تغييراتي اندك در قافيه و بهدليلي تقليدي ورها عدم توجه موني

و رديف آن، از ارزش موسيقايي شعر خود كاسته است . تناسب موسيقايي بين قافيه

و آشنايي قبلي عماد با مضامين غزل سعدي يك  باعث شده،ساني عناصر موسيقايي

و مضامين غزل سعدي در تخيل عماد اين مضامين. دوباره تداعي شود،گاهي معاني

و بافت نحو و به صورت تضمين به تكراري گاهي در همان شكل و واژگاني اوليه ي

و بافتي تازه و گاهي هم در شكل . بيان شده است،كار گرفته شده

ي آشكاري وجودها ارتباط، نيز بين اين دو متنمتني درونيها ارتباطي در حوزه

و سبك عراقي استي ادبي غزلها خاطر سنتهبها از اين ارتباطايه پار.دارد سرايي

د و تصاوير، ديگرايهدر پار. جلوه يافته است،ي دو شاعرهار غزلكه  عماد مضامين

ب و تقليده هنري سعدي را در غزل خويش كار برده كه گاهي به همان صورت اوليه

و گاه با تغييرات  اين تغييرات باعث ايستايي، در بعضي موارد. همراه بوده استيصرف

و پويايي تصاويرو كم ي موفقيها آفرينيبازعماد اما گاه نيز؛شده استتر شدن تحرك

با. را از تصاوير شعر سعدي ارائه داده است و نوآوري عماد فقيه در جهت خلاقيت

غ و عارفانهتلفيق وييگذاري بر شاعران ديگر باعث تأثير،زل عاشقانه  مانند حافظ شد
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